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ســید ابراهیم رئیسی، ســیزدهمین رئیس جمهور ایران، در سی اردیبهشت ١۴٠٣، 
در ســانحه ای هوایی درگذشــت )١(. تشــییع جنازه مردمی او و همراهانش چند روز 
طول کشــید. جمهوری اسلامی سریع اعلام کرد که کمتر از پنجاه روز دیگر، در هشتم 
تیرماه ١۴٠٣ انتخابات چهاردهمین دوره ریاســت جمهوری برگزار می شود. انتخاباتی 
دومرحله ای انجام شــد و در مرحله دوم در پانزده تیرماه )با مشــارکت چهل و نه درصد 
از شــهروندان از شصت و یک و نیم میلیون واجد شــرایط(،  مسعود پزشکیان پیروز و 

رئیس جمهور ایران شد.
این نوشــتار در پی توضیح و تحلیل این انتخابات و چالش های دولت برآمده  از آن 

است. به بیان روشن تر این نوشته به دنبال توضیح عناوین و سؤالات زیر است:
انتخابات در چه فضای سیاســی-اجتماعی برگزار شد؟ کنشــگران فعال در این 
انتخابات چه گروها و کسانی بودند؟ پزشکیان چه تیپ نیروی سیاسی است؟ وعده های 
عجیب نامزدها در تبلیغات انتخاباتی چه بود؟ نیرویی که در انتخابات شرکت نکرد چند 
درصد بود؟ چرا رأی پزشکیان قومی نبود؟ تشکیل دولت کاربلد و پاکدست، چرا ماهیت 
دولت پزشکیان ترکیبی-توافقی است؟ سکوهای تبلیغاتی علیه دولت پزشکیان کدام اند؟ 
ذکر دو چالش از میان چالش هــای این دولت توافقی؛ پویایی های درون اصلاح طلبان 
و انتخاب پزشــکیان؛ با انتخابات ١۴٠٣ ایران وارد چه دوره ای می شویم؟ آیا آینده دولت 

پزشکیان امیدآفرین است؟
 
WW فضای کشور

وقتی بالگرد رئیس جمهور سقوط کرد، اوضاع کشور این گونه بود: در انتخابات ١۴٠٠ 
با مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان، »دولت یکدست« رئیسی تشکیل شده 
بود، اما پس از سه سال فعالیت این دولت یکدست نه در عرصه سیاست خارجی، نه در 
عرصه سیاست داخلی دستاوردی حاصل نشده بود. قیمت گوشت از صدوبیست هزار 
تومان به هفتصد هزار تومان رسید؛ قیمت مرغ از کیلویی چهل هزار تومان به هشتاد هزار 
تومان و قیمت برنج ایرانی از کیلویی چهل هزار تومان به صدوبیست هزار تومان رسید و 

قیمت دلار از بیست وسه هزار تومان به پنجاه و نه هزار تومان رسید.
 اســفند ١۴٠٢ انتخابات مجلس دوازدهم با مشــارکت پایین برگزار شد، بااین حال 
میانه روها و اصلاح طلبان روزنه گشــا، در این انتخابات کمی فعال شــدند و میانه روها 

توانستند فراکسیون هشتاد تا صد نفره ای در مجلس دوازدهم تشکیل دهند )۲(.
خبر برگزاری انتخابات زودهنگام ریاســت جمهــوری در بخش های محدودی از 
جامعه امکان گشــودن روزنه هایی از تغییر را نمایان کرد. برخلاف انتخابات ١۴٠٠، در 
این انتخابات میان شــش نامزد تأیید صلاحیت شده شورای نگهبان، مسعود پزشکیان 
اصلاح طلب )جراح قلب و وزیر بهداشت دولت خاتمی و نماینده مردم تبریز در مجلس( 
هم تأیید صلاحیت شد. بااینکه نظر سنجی ها همچنان میزان مشارکت مردم را پایین نشان 
می داد )حدود چهل درصد(، ولی به نظر می رســید که حکومت علاقه دارد برخلاف 

انتخابات ١۴٠٠، انتخابات ١۴٠٣ کمی رقابتی برگزار شود.
در این رقابت، نامزد اصلی اصلاح طلبان مسعود پزشکیان بود که در برابر پنج نامزد 
اصول گرا )مصطفی پورمحمدی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، 
ســعید جلیلی و محمدباقر قالیباف( قرار گرفت )٣(. رقیب اصلی پزشــکیان، سعید 
جلیلی)اصول گرای خالص گرا( و محمدباقر قالیباف )اصول گرای میانه رو( بودند. صحنه 
اصلی انتخابات سه ضلعی بود. یک ضلع آن اصول گرایان بودند که با دو نامزد و با کمک 
امکانات حکومتی وارد رقابت شدند و ضلع دوم اصلاح جویان، میانه روها و اعتدالی ها 
بودند که با امکانات محدود برای پیروزی آقای پزشکیان وارد مبارزه شدند. ضلع سوم 
تلویزیون های ماهواره  ای )مثل ایران اینترنشنال، صدای آمریکا و بی بی سی( بودند که با 

تمام قوا از تحریم انتخابات دفاع می کردند.
هشــتم تیرماه دور اول این انتخابات حساس برگزار شد. همچنان مشارکت حدود 
چهل درصد بود، اما پزشــکیان حتی در مشارکت پایین بیشــترین رأی را آورد و بعد از 
او جلیلی )نامزد خالص گرایان( به مرحلــه دوم انتخابات راه یافت. قالیباف که به نظر 
می رسید نامزد »هسته قدرت« است، رأی نیاورد و از مبارزه انتخاباتی حذف شد. پس 
از یک هفته در پانزدهم تیرماه ١۴٠٣ مرحله دوم انتخابات برگزار شــد و باز در شرایطی 
نابرابر پزشکیان برنده انتخابات شد )۴(. در این یک هفته خالص گرایان حاضر در دولت 
رئیسی امکانات زیادی از دولت را برای تبلیغ جلیلی، به ویژه در روستاها، به-کارگرفتند.

WWکنشگران انتخاباتی
انتخابــات ١۴٠٣ از حیث میزان مشــارکت مردم متمایز نبــود، اما از حیث نتیجه 
انتخابات اهمیت داشت. چون نه انتظار هســته اصلی قدرت برای پیروزی نامزدشان 
تأمین شــد و نه نامزد خالص گرایان پیروز شد و نه هدف تحریم گران ماهواره ها برآورده 
شد. در این انتخابات نیروهای ذیل برای پیروزی پزشکیان فعال شدند: نیروهای مستقر 
در ستاد پزشکیان که اکثرشان اصلاح جو بودند؛ جبهه اصلاح طلبان و تشکل های آن و 
اصلاح جویانی که در انتخابات مجلــس دوازدهم فعال بودند. در این انتخابات در کنار 
تشکل های سیاسی اصلاح طلب مانند احزاب کارگزاران، اعتماد ملی، ندای ایرانیان که 
در انتخابات فعال بودند و از پزشکیان حمایت می کردند، آنچه بیشتر دیده شد، کنشگران 
فعالی بودند که از پزشــکیان حمایت کردند. مشارکت این شهروندان و کنشگران، در 

کارزار انتخاباتی بسیار مؤثر بود. در ادامه به سه نفر از آن  ها اشاره می کنم.
اول، کنشــگری پزشــکیان به خاطر اینکه با صداقت در گفتارش اعتماد بخشی از 

جامعه را جلب کرد. اشاره مکرر او به سخنان حضرت علی)ع( در نهج البلاغه از یک 
سیاست ورزی اخلاقی حکایت می کرد. 

دوم، کنشگری محمدجواد ظریف، وزیر  خارجه پیشین و معمار برجام و محمدجواد 
آذری جهرمی وزیر پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی به خاطر 
اینکه با تمام ظرفیت وارد مبارزات انتخاباتی شدند و میان جمعیت شهرهای ایران ایجاد 
وضعیت کردند. آنان منتظر نشدند تا ببینند مردم چه می کنند و بعد وارد انتخابات شوند، 

بلکه در شهرهای ایران ایجاد وضعیت کردند. 
سوم، کنشگری محمدرضا جلائی پور به خاطر اینکه او و بخشی از نخبگان جامعه با 
نگاه تدریج گرایانه و روزنه گشایانه ماه ها قبل از انتخابات برای کنشگری مسئولانه آماده 
شــدند و در این راه، حملات مکرر ضد مشــارکت انتخاباتی را دفع کردند. پست های 
روشــنگرانه این نخبگان جوان در شــبکه های اجتماعی در این انتخابات که در زمان 

فشرده ای انجام شد )کمتر از یک ماه( تا سیصد میلیون بار بازدید داشت. 
ستاد آقای پزشکیان دستش به لحاظ مالی و سازمانی خالی بود و مثل ستاد جلیلی از 

امکانات رسانه ای، سازمانی و مالی حکومت برخوردار نبود.

WW تیپ شخصیتی پزشکیان
اگر محمد خاتمی را یک تیپ نواندیش دینی و همراه با  دموکراسی  توصیف کنیم، یا 
محمود احمدی نژاد را یک تیپ پوپولیستِ اقتدارگرا یا حسن روحانی را یک تیپ اعتدالیِ 
 بوروکرات توصیف کنیم، مسعود پزشکیان با روسای جمهور قبلی قابل مقایسه نیست 
شخصیت و منش او  »ترکیبی« و مخلوط است، به خاطر تأثیری که شخصیت خاص 

پزشکیان در این انتخابات داشت، من به هشت لایه آن اشاره می کنم.
اول اینکه، او به صورت عرفی دو تخصص شــناخته شده و قابل وارسی برای همه 

داشت. پزشکیان فوق تخصص جراحی قلب و استاد تمام دانشگاه بود. 
دوم اینکه، فــردی مذهبی و انقلابی بود. او در جریان انقلاب جزو دانشــجوهای 
مســلمان و انقلابی انجمن اسلامی دانشگاه تبریز بود و بعد از انقلاب به صورت جدی، 
در جنگ خدمت کرده بود و همچنان پس از نیم قرن به شعار استقلال، آزادی، جمهوری 
اســلامی پایبند اســت. از نظر او انقلاب برای آزادی و آبادی مردم ایران بوده است و نه 

برقراری حکومت اقلیت بر اکثریت.
ســوم اینکه، او به صورت عملی فردی توسعه گراســت. توسعه یعنی حل مسائل 
جمعی با مشارکت خود مردم. بهترین تجربه او در توسعه گری تأسیس تعداد زیادی خانه 
بهداشت با کمک و به وسیله مردم در استان آذربایجان شرقی بوده است. چهارم اینکه او 
به لحاظ مذهبی و عقیدتی فردی عدالت طلب است. او عدالت طلبی اش را با کمک از 
ادبیات نهج البلاغه بیان می کند نه با منظومه مفهومی جان رالز، فیلسوف بزرگ معاصر، 
در باب نظریه عدالت. به بیان دیگر عدالت طلبی و توسعه گرایی او »منشی« است. چه بسا 
مفید باشد ایشان پس از ریاست جمهوری از منظومه مفهومی نظریه های جدید عدالت 

و توسعه بیشتر استفاده کند.
پنجم اینکه، او اصلاح طلب اســت. بدین معنا که بــرای کار و تغییر در جامعه در 
چهارچوب سیستم سیاسی موجود کار می کند. ریاست دانشگاه و وزارت بهداشت را 
می پذیرد و کار می کند یا چهار دوره است که در انتخابات شرکت می کند و از مردم رأی 

می گیرد و در مجلس ایفای نقش می کند. 
ششم نقطه ضعف اوست و آن اینکه، در چهار دهه گذشته در کارهای جمعی، نهادی 
و حزبی زیاد کار نکرده اســت و میراثی ندارد. لذا بیشــتر فردگرا است تا جمع گرا. این 

ضعفی است که پس از ریاست جمهوری شایسته است به آن توجه شود.
هفتم اینکه، او از پایین رشد کرده است و به خانواده مشهوری یا شخصیت مشهوری 

وابسته نبوده است. تلاش کرده و بالیده است. 
هشتم اینکه، در گذشته رانت خوار نبوده و پاک زندگی کرده است و معمولا کنار مردم 

بوده است. مردم گرا است، ولی مردم فریب نبوده است.
خلاصــه می توان گفت او فردی مذهبی، اصلاح طلب، توســعه گرا، عدالت طلب، 
مردمی، علم گرا و تخصص گرا است، ولی در هیچ کدام از این ویژگی ها »یکتا« نیست. 
بلکه جمع این خصایص در او جالب اســت. می شــود ساده سازی کرد و گفت او یک 

»سوسیال دموکرات مسلمان و غیرحزبی ایرانی« است.

WWوعده های عجیب نامزدها
برای نمونه در این انتخابات علیرضا زاکانی )شــهردار خالص گرای تهران( و نامزد 
انتخابات، قول های عجیبی داد. گفت به مردم هم روزانه گوشــت و هم ســالانه طلا 
می دهم. وعده هایی که به طنز شبیه بود. او و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، دیگر 
نامزد اصول گرای خالص ســاز،  برای ارائه برنامه نیامده بودند، آمده بودند پزشکیان را 
تخریب کنند و او را »دولت سوم روحانی« معرفی کنند. چون دور دوم دولت روحانی، 
صداوســیما و بخش های تبلیغی اصول گرایان در تخریب دولت روحانی کوشیدند. لذا 
از نظر آن  ها دولت ســوم روحانی یک ناسزای جذاب تبلیغاتی بود. در جریان تبلیغات 
انتخابات هم پزشــکیان توضیح داد و گفت من »وزیر موفق دولت خاتمی« هستم و تا 

حدودی خالص گرایان را ناکام گذاشت.
سعید جلیلی هم از یک »جهان پیشرفت« صبحت می کرد، ولی نمی گفت تحریم های 
مخــرب اقتصاد ایــران را چگونه می خواهد حل کند و ادعا می کــرد برای هر فرد، هر 
کارخانه و هر روستا به طور مشخص »برنامه دارد« و »مطالعه کرده ام و رفته ام و دیدم«! 
ولی توضیح نمی داد این دولت ســایه اش با پول چه کســی و با دستور چه کسی بیست 
سال کار می کرده است! نشریاتش کدام است؟ ادعای بلندپروازانه او از مائو رهبر حزب 
کمونیسم چین هم تخیلی تر بود. البته در جریان مناظره ها جناب پورمحمدی، یکی دیگر از 
نامزدهای اصول گرای میانه رو، حرف مهمی زد و گفت آقای جلیلی در حاشیه یک جلسه 

گفته من با اف ای تی اف )۵( موافقم، ولی نباید به دست دولت روحانی انجام شود!  اکنون 
معلوم نیست مسئول زیا ن های مالی که ایران در این چند سال دید و رنج معیشتی که مردم 

تحمل کردند، چه کسی است؟ متأسفانه جلیلی هم پاسخی نداد.
قالیباف در تبلیغات انتخاباتی از موضع یک رئیس جمهور حتمی سخن می گفت و 
بین گفتمان »جبهه انقلاب« و »کارآمدی« در رفت وآمد بود، ولی حرفی برای مهار فساد 
نمی زد، اما دکتر پزشــکیان وعده بزرگی نمی داد. حرفش عدالت آموزشی و بهداشتی 
و درمان عمومی بود و می گفت با این نزاع های سیاســی موجود نمی توان به این اهداف 
رسید. حرفش این بود که می توان به اهداف اسناد بالادستی جمهوری اسلامی )مثل سند 
چشم انداز بیست ساله( رسید به شرطی که دنبال حل مخاصمات در سیاست خارجی 
برویم و با یکپارچی دنبــال درمان تحریم ها برویم. درمجمــوع در جناح اصول گرایان 

پورمحمدی از قالیباف، جلیلی، قاضی زاده و زاکانی معقول تر سخن می گفت.
درواقع وعده های گوشت مجانی و دادن طلا به مردم از مصادیق مردم انگیزی وقیح 
و بی احترامی به شعور مردم بود. وعده های پزشکیان در قلمروی آموزش و بهداشت و 
درمان واقع نگرانه بود و مبتنی بر وعده های دروغ نبود. این وعده های مردم انگیزانه زاکانی 

روی افکار عمومی اثر رأی آوری نداشت.
چرا هنگام انتخابات میان کاندیداهای ریاست جمهوری وعده های پوپولیستی دادن 
ترویج پیدا کرده است؟ به طور کلی سازوکار تأیید صلاحیت  نامزدها در ایران ضابطه مند 
و قانونی نیست. اولا احزاب باید بتوانند نامزدها را معرفی کنند و در برابر آن مسئولیت 
بپذیرند. درصورتی که قانون انتخابات ما اساسا حزبی نیست. دوم معیارها دوگانه است. 
مثلًا در همین انتخابات ١۴٠٣ جهانگیری و علی لاریجانی تأیید صلاحیت نمی شوند، 
ولی افراد مردم انگیز و هتاکی مثل زاکانی تأیید شــدند. با چنین ســازکاری در موسم 
انتخابات عده ای پیدا می شــوند که برای خودنمایی وعده هــای غیرعملی بدهند. در 
جامعه ای که نهادهای مدنی و سمن ها ضعیف اند و حقوق  شهروندی و حاکمیت قانون 
درست اجرا نمی شود و به خاطر تحریم ها مردم از حیث معیشتی ناراضی هستند و با فقر 
فزاینده روبه رو هستند، در چنین جامعه ای ممکنه عده ای از مردم هرچند معدود به این 

وعده های توخالی امید ببندند.
در جریان مبارزه انتخاباتی به ویژه در مرحله دوم، سیاســت تبلیغاتی جبهه جلیلی 
این بود که دولت پزشکیان را »دولت سوم روحانی« بنامند، درصورتی که این برچسب 
خوبی نبود.  زیرا: نخست دولت پزشکیان، می خواست دولت توافقی، دولت متخصصان 
و دولت رفاه و توســعه گرا باشد. دوم اینکه، گذشته پزشکیان نشان می دهد او به برخی 
اقدامات دولت آقای روحانی مثل نحوه تغییر قیمت بنزین که با شوک به جامعه  همراه 
بود و نحوه برخورد با معترضان در حوادث بعدازآن در سال ١٣٩٨ نقد جدی داشت. سوم 
اینکه، پزشکیان وزیر دولت آقای خاتمی بود و  از نظر مشی حکمرانی به دولت خاتمی 
نزدیک تر است. این نکات خنثی کننده استراتژی تهاجمی جبهه جلیلی بود و همچنین 
می توانست بخشی از مرددین و بخشــی از سبد رأی رقیب را جذب کند. ضمن اینکه 
پزشکیان توانست در مناظره ها  روی حمایت جلیلی از طرح صیانت و طرح گشت ارشاد 

و نور و روی سابقه  ناموفق او در مذاکرات هسته ای و تداوم زیانبار تحریم ها تأکید کند.
چند درصد جمعیت آگاهانه در انتخابات شرکت نکردند؟

در انتخابات ١۴٠٣ از واجدین شرایط رأی دادن )که بیش از شصت ویک میلیون نفر 
بودند( حدود بیست وپنج درصد به پزشکیان رأی دادند. لذا گفته می شود انتخابات مهمی 
نبود، و پنجاه درصدی که در انتخابات شرکت نکردند مهم و رهایی بخش اند. این سخن 
نیاز به وارسی بیشتر دارد. بدین منظور شایسته است بین سه گروه از پنجاه درصدی که در 

انتخابات ١۴٠٣ رأی ندادند تفکیک شود.
گروه اول کسانی هستند که به صورت سنتی و به علل مختلف رأی نمی دهند. در طول 
زندگی خود نه در حکومت شاه و نه در جمهوری اسلامی رأی نداده اند و به قول خودشان 
شناسنامه شان را کثیف نکرده اند. این گروه و نزدیکانشان تحت-تأثیر عقاید تقدیرگرایانه 
ســنتی یا نظریه توطئه هستند که می گویند همه چیز از قبل تعیین شده و »کار خودشان 
است«. در همه جوامع چنین قشری هست. براساس آمار ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه ایران 
معمولا در هیچ انتخاباتی شــرکت نکرده و نمی کنند )آمار مشــارکت ۸۵ درصدی در 

انتخابات سال ۸۸ ادعا بود و در واقع ٧۵ درصد بود(.
گروه دوم »شــهروندان مردد« هستند. کســانی که درگیر نارضایتی عمیق از رفتار 
کوتاه مدت و بلندمدت حکومت هستند یا آلترناتیو و نامزد مطلوب خودشان را در صحنه 
نمی بینند یا از روی همنوایی و از ترس برچسب خوردن مایل به شرکت نیستند یا به خاطر 
سایر علل و زمینه ها، در انتخابات مردد هستند. مرددین هم در همه ادوار انتخاباتی حضور 
دارند، اما در انتخابات ١۴٠٣ رقم قابل توجهی بودند. همان رقمی که در نظرســنجی ها 
پیش بینی شده بود، اما تحقق نیافت. این رقم طبق شکاف مشارکت واقعی و نظرسنجی ها 

حدود ۱۵ درصد است.
 گروه سوم »تحریم کنندگان فعال« هستند. یعنی جمعیتی که آگاهانه و به مثابه کنش 
سیاسی فعال رأی نمی دهند تا مشروعیت حکومت را نفی کنند. این گروه نیز حداقل از 
انتخابات سال ۸۴ با همین عنوان تحریم در فضای سیاسی ایران حضور داشته و حدود 
۱۵ درصد رأی دهندگان بالقوه را شامل می شوند. به نظر می رسد که در انتخابات ١۴٠٣ 
حدود ده درصد از مرددین به کمک پزشکیان آمدند و او را پیروز انتخابات کردند. در واقع 

این ده درصد کمی از پیروزی جریان جلیلی ترسیده بودند.

WWرأی قومی
پس از پیروزی غیرمنتظره پزشکیان، عده ای از منتقدان او گفتند رأی او سیاسی نبوده، 
بلکه قومی بوده است. اشاره شد، ســه نیرو در این انتخابات به طورجدی و با تمام قوا 
فعال بودند. یکی »اصول گرایان رادیکال« بودند و انگیزه قوی داشتند که میراث »دولت 
یکدست« را ادامه دهند. همه شاهد بودند که چگونه از امکانات اداری، رسانه ای و مالی 

دولت در جریان انتخابات استفاده کردند. شما کافی است به رفتارهای منصوری معاون 
اجرایی مرحوم رئیسی توجه کنید و ببینید که چگونه از هر حدودی خارجی شد. در برج 

میلاد دهداران سراسر ایران را جمع کردند تا نامزدشان را در روستاها تبلیغ کنند!
نیروی دوم »رسانه های ماهواره ای« بودند که به طور متمرکز روی»تحریم« انتخابات 
کار کردند و دائم پزشکیان را تخریب می کردند. در مرحله اول هم که شصت درصد مردم 
در انتخابات شرکت نکردند، این گروه گفتند: ای مردم اگر تحریم را در مرحله دوم ادامه 
بدهید دیگر کار رژیم یک سره می شود، اما ناکام ماندند و در دور دوم ده درصد مردم بیشتر 
در انتخابات شــرکت کردند. این رکورد خوبی بود. چون معمولا در دور دوم انتخابات 

میزان مشارکت کمتر از دور اول است.
حال می توان تأکید کرد که از شصت درصدی که در انتخابات شرکت نکردند، سی 
درصد معمولا در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنند. و درست این است که گفته شود سی 
درصد شــهروندان ایران آگاهانه در انتخابات شرکت نکردند و رأی ندادن آن ها معنادار 
است و همه ازجمله حاکمیت و دولت پزشکیان شایسته است به مطالبات این جمعیت 
بزرگ ناراضی توجه کنند. این سی درصد نیروی برانداز نبودند، اما ماهواره ها این جمعیت 
را »تحریمی« و »سرنگونی طلب« تعریف و تبلیغ کردند. بااین همه در عمل ماهواره ها 
موفق نبودند و در مرحله دوم انتخابات اتفاقاً مردم ده درصد بیشتر در انتخابات شرکت 

کردند.
نیروی سوم همین شــهروندان معمولی بودند که با امکانات محدود اصلاح جویان 
و میانه روها در جامعه از نامزدی پزشــکیان دفاع کردند و با دســت خالی هم در مرحله 
اول انتخابات و هم در مرحله دوم پزشــکیان را به پیروزی رساندند. با این پیروزی مهم 
هم »خالص گرایان ناکام« و هم »تحریم گران ســرنگونی طلب« به شدت از این پیروزی 
عصبانی شدند و شروع به تخطئه این پیروزی کردند. یکی از مکانیزم های تخطئه آن ها 
این بود که بگویند این پیروزی کار شهروندان ایرانی نبود و کار نیروی قومی بود. اتفاقاً 
رفتار انتخاباتی مردم هم در مرحلــه اول و هم مرحله دوم قومیت گرایانه نبود و نرمال و 

ایرانی بود. اینک به سه نشانه اشاره می  شود.
نشانه اول؛ آمار مشــارکت در مرحله اول نشان می دهد مشارکت استان آذربایجان 
شرقی تفاوت معناداری در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴٠٠ نشان نمی دهد 
و روی ۴۴ درصد ثابت است. درحالی که طبق ادعای قوم گرایی مردم این استان انتظار 
می رفت آنان برای فرستادن نامزد آذری زبان خود مشارکت بیشتری می کردند یا در استان 
اردبیل که در انتخابات ســال ۱۴٠٠ مشــارکت مردم حدود ۵۵ درصد بود، در انتخابات 
اخیر این میزان بیشتر شود. درحالی که مشارکت مردم در استان اردبیل ۴۶ درصد بود. 
آذربایجان غربی که در ۱۴٠٠، حدود ۴۶ درصد مشــارکت داشــت، در انتخابات اخیر 
مشارکت ۴٠ درصد را تجربه کرد. زنجان هم با حضور ۴۶ درصدی در انتخابات ۱۴۰۳، 
نسبت به سه سال پیش ٩ درصد مشارکتش کاهش یافته بود. همچنین در کردستان که 
سال ١۴٠٠ مشارکت ۳۷ درصدی بود، مشارکت مردم در انتخابات ١۴٠٣ به بیست وهفت 
درصد رسید. این آمار عدم مشارکت و نارضایتی مردم را نشان می دهد و در آن خبری از 

تعصب قومی نسبت به پزشکیان نیست.
نشانه دوم اینکه طرفداران نامزد شکست خورده این انتخابات )جلیلی( در شبکه های 
اجتماعی خود گفتند: چون پزشــکیان ترک بود، ترک هــا او را رئیس جمهور کردند، 
وگرنه در بیشــتر استان ها رأی جلیلی از پزشکیان بیشتر بود. بی اساس بودن این آمار را 
آراء انتخابات سال ۹۶ نشان می دهد. سال ۹۶، در سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و 
آذربایجان غربی نتایج بدین ترتیب بود: آذربایجان شرقی: روحانی یک میلیون و ۲۸۱ هزار 
رأی و رئیسی ۶۶۲ هزار رأی آورد. در آذربایجان غربی: روحانی یک میلیون و ۳۰هزار نفر 
و رئیسی ۴۷۳هزار رأی، در اردبیل روحانی ۴۱۲ هزار رأی و رئیسی ۲۶۱ هزار رأی آورد. 
بدین ترتیب مرحوم رئیســی در این سه استان تقریباً نصف روحانی رأی آورد! آیا حسن 
روحانی هم ترک بود؟! مشــکل این منطق این است که نمی خواهند قبول کنند ترک ها 
هم مثل بقیه استان ها نسبت به انتخاب افرادی با تفکرات ناواقع گرایانه مشکل داشته اند.

نشانه سوم فراتر از رفتار انتخاباتی است و توجه به آمار پیمایش هایی است که پیش  تر 
درباره گرایش به قوم گرایی در ایران انجام شــده است. طبق این نظرسنجی ها از ایرانیان 
پرسیده شده بود »تا چه حد به ایرانی بودن خود افتخار می کنید؟« در پاسخ هشتادوسه 
درصد مردم ایران پاســخ داده اند که به ایرانی بودن خود زیاد و خیلی زیاد افتخار می کنیم 
)این آمار به نقل از دکتر رفیعی مدیر اسبق سازمان نظرسنجی ایسپا است(. بنابراین اساسا 
مردم ایران چه ترک، چه کرد، قوم گرا نیستند. حتی ایرانی ها از میان هویت های مذهبی، 
ملی و قومی، در میانشان هویت ملی از همه قوی تر و هویت قومی از همه ضعیف تر است. 

برابر پیمایش های موجود مردم ایران بیش از همه خود را »ایرانی« می دانند.
بنابرایــن هم ســخنگویان »خالص گرایــان« و هم »تحریم گران« در رســانه های 
ماهواره ای از شکست در این انتخابات ناخشنود هستند و به نادرست برای تخطئه این 

پیروزی به »ابزار قومیت« متوسل شده اند )۶(.
 
WWدولت کاربلد

جریان تبلیغات انتخاباتی پزشکیان سه مضمون کلیدی پرتکرار داشت. یکی اینکه 
درون حکومت برای اداره کشور »وفاق« داشته باشیم و در اجرای برنامه ها »با هم دعوا 
نکنیم«. دوم تأکید بر »شایسته سالاری« در اداره کشور و سپردن کارها به افراد »کاردان 
و شایسته«. سوم تأکید بر عدالت و اینکه بالادستی ها »سفره خود« را از مردم جدا نکنند، 

به بیان دیگر نزدیک شدن سفره فرادستان و فرودستان.
پزشــکیان پس از پیروزی برای به کارگیری شایستگان در سه جا التزام داشت. اول 
اینکه به طور نسبی افرادی شایسته  در پست های کلیدی معاونت و در ستاد اداری ریاست 
جمهوری )در ســاختمان پاستور( به کاربگیرد. بیشتر افراد از دکتر  محمدرضا عارف، 
معاون اول، عبدالکریم حسین زاده، اهل سنت و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، 

و همچنین محسن حاجی میزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، در سمتی که مشغول  به کار 
شدند، کاردان و باتجربه بودند. 

دوم اینکه پزشکیان برای تعیین وزرای کابینه، کمیته ها و گروه مشورتی تشکیل داد و 
فرد شایسته ای )محمدجواد ظریف( را به ریاست آن منصوب کرد. این کارگروه ها افراد 
شایسته زیادی را کشــف کردند، که حدود شصت درصد از آن ها در لیست پیشنهادی 

رئیس جمهور به مجلس قرار گرفتند.
سوم اینکه به طور نسبی پزشکیان کابینه قابل دفاعی به مجلس معرفی کرد، بیشتر وزرا 
متخصص، صاحب تجربه و پاکدست بودند و او در مجلس صادقانه و محکم از این کابینه 
دفاع کرد و برای آن ها رأی اعتماد گرفت. پر کردن شکاف های موجود در جامعه ایران 
کار ساده و سریعی نیست، اما یکی از لوازم آن هیئت دولتی مجرب و با رأی اعتماد بالا 
است. برای نمونه افرادی نظیر  محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، و احمد میدری، 
وزیر کار، شینا انصاری و سید عباس عراقچی در رشته و کار خود از حیث تخصص و 

مقبولیت میان انجمن های صنفی خود سرآمد و پاکدست هستند. 
جو سنگینی هنگام رأی گیری در مجلس علیه چنین افرادی بود، اما عدم مخالفت 
رهبری با آن  ها و نگاه تعامل گرا و وفاقی پزشکیان و شرایط خاص کشور زمینه ای فراهم 
کرد که در همان مرحله اول بررســی مجلس، همه وزرای پیشــنهادی به مجلس رأی 

آوردند.
اگرچه به پزشکیان محدودیت های ساختاری اجازه نمی داد که در سطح وزرا راه را 
بیشتر برای حضور اهل ســنت باز کند، اما این امید هست که پس رأی اعتماد وزرا از 
مجلس، در هزاران پست های وزارتخانه ها و استانداری ها و سفارتخانه ها از زنان شایسته، 

از اهل سنت متخصص و از مدیران جوان استفاده شود.

WWدولت ترکیبی و توافقی
واژه هایی که حول دولت پزشــکیان به کار رفت متنوع بود: مانند دولت وفاق، وفاق 
ملی و دولت ائتلافی. به نظر می رسد دولت و کابینه او در واقع دولتی ترکیبی و توافقی 
است که علاقه به تقویت وفاق ملی و توسعه کشور دارد. معنای »وفاق« برای پزشکیان 
سه وجه دارد. وجه اول اینکه، اعضای کابینه از یک تشکل سیاسی نیست، بلکه کابینه ای 
متشکل از متخصصین تشکل های مختلف است که به حرکت در جهت توسعه کشور 
التزام دارند. وجه دوم این دولت وفاقی این است که دولت برای خدمت رسانی به بخشی 
از جمعیت یا خدمت به خودی ها نیست، بلکه دولتی است در خدمت همه ایرانیان. وجه 
ســوم اینکه دولت پزشکیان دنبال دعوا نیست دنبال توسعه کشور است. اثرگذاری این 
دولت وفاقی وقتی برای مردم ملموس می شود که مشکلاتی که برای همه مردم هست 
کمی کاهش پیدا کند، یکی از آن ها همین فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت است؛ یکی 
همین گرانی کالاهای اساسی است و یکی همین گرانی مسکن و اجاره ها یا برخوردهای 
غیرقابل دفاع با زنان در خیابان اســت و دیگر امور است. مردم به عمل و کارنامه توجه 

می کنند.
بنابرایــن اگر در چهار ســال پیش رو دولت ترکیبی و توافقی پزشــکیان معضلات 
معیشــتی و اجتماعی جامعه را کاهش دهد و اقتصاد کشــور در مسیر رشد اقتصادی 
پایدار قرار گیرد و اگر گشــایش سیاسی و حاکمیت قانون در کشور تقویت شود، شاید 
در انتخابات بعدی شرایط تشکیل دولت که از یک انتخابات دربرگیرنده تر فراهم شود. 
انتخابات دربرگیرنده و فعالیت دولت برآمده از آن می تواند به »وفاق ملی« کمک کند. 
در شرایط فعلی وقتی پنجاه درصد شهروندان ایرانی در انتخابات شرکت نکردند، وفاق 
ملی ضعیف است. به بیان دیگر دولت توافقی پزشکیان به شرحی که آمد دولتی توسعه گرا، 
عدالت طلب، مردم گرا )نه مردم فریب( و اصلاح گراست. در این مسیر دولت پزشکیان از 
مدیران اصلاح طلب، اصول گرا، اعتدال گرا و مستقل هم استفاده کرده است. یک »دولت 
ترکیبی« است که البته نماینده همه اقشار نیست، اما این دولت خالص گرا و انحصارطلب 

هم نیست و دوست دارد به وفاق و همدلی در نظام سیاسی و میان ملت کمک کند. 
دولت پزشکیان دولت ائتلافی در کشوری با نظام پارلمانی نیست، در این نظام ها چند 
حزب با هم ائتلاف می کنند تا با تشکیل اکثریت بتوانند دولت تشکیل بدهند مثل لبنان. 
به نظر من شکل گیری دولت توافقی پزشکیان می تواند فرصتی تاریخی برای بازگرداندن 

ایران به مسیر توسعه باشد.

WW تبلیغات علیه دولت توافقی
انتقاد هایی که به دولت پزشــکیان می شود، از چهار زمینه برمی خیزد. زمینه اول به 
مشکلات مردم در جامعه و به ناترازی ها در اقتصاد، و در کمبود خدمات پایه مثل آب و 
برق و محیط زیست برمی گردد. لذا عده ای از تحلیل گران از این موضع »نقد دلسوزانه« 
انجام می دهند. دولت نوپای پزشکیان این انتقادها را شایسته است بشنود، و در کاهش 

مشکلات گام بردارد.
زمینه  دوم انتقاد به دولت پزشــکیان، سرنگونی طلبان و رسانه های ماهواره ای آن  ها 
هســتند. آن  ها با خروج ترامپ از برجام یعنی از ســال ٩٧ معتقدند که »دیگه کار نظام 
تمومه« و همچنان منتظر وقوع شورش شورش ها هستند تا با کمک »راست افراطی 
غرب، ترامپ-نتانیاهو« سرنگونی حکومت را در آغوش بکشند. بی دلیل نیست پسر شاه 
در دو سال گذشته درحالی که نتانیاهو در غزه نسل کشی می کند، دوبار به دیدار نتانیاهو 
رفته است. این ماهواره ها خیلی عصبانی هستند، می بینند به جای دیگه تمومه در ایران، 
انتخابات برگزار شــده و پزشــکیان عدالت طلب و مردم گرا )نه مردم فریب( پیروز شده 
است. لذا شب و روز مشغول تخریب شخص پزشکیان هستند. اتفاقاً وقتی پزشکیان 
به طور نسبی یک دولت »کارشناس و پاکدست و بی حاشیه« تشکیل داده بر ناراحتی این 

رسانه های سرنگونی طلب افزوده شده است.
زمینه سوم انتقاد به پزشکیان از سوی »خالص گرایان پایداری« است. این ها انتظار 
داشتند تا ظهور امام زمان )ع( دولت را در اختیار داشته باشند و همیشه در خیابان پاستور 
ماندنی باشــند. ناگهان در ١۵ تیر١۴٠٣  با کابوس شکست در انتخابات روبه رو شدند. 
این ها هم از فردای شکســت، تخریب دولت پزشکیان را با امکانات دولت سایه شروع 
کردند. برای نمونه به تبلیغات نبویان، نماینده پایداری  در مجلس علیه پزشکیان توجه 

کنید. 
زمینه چهارم انتقاد به پزشــکیان از ســوی تحول طلبان است. تحول طلبان نیرویی 
است که بدون تغییرات ساختاری در حکومت، انجام انتخابات و شرکت در آن را مفید 
نمی داند. می گویند پزشکیان خودش هم خوب باشد، کاری نمی تواند برای کشور انجام 
دهد. لذا پس از تشکیل دولت پزشکیان، هر ایرادی از دولت پزشکیان ببینید، آن را بزرگ 

می کنند تا به مردم بگویند: »دیدید گفتیم که اتفاقی نیفتاده«. این نیرو توجه ندارد که دولت 
پزشــکیان دو هفته نیست که روی کار آمده است. در واقع تحول طلبان، به جای »نقد« 

دولت پزشکیان را »هو« می کنند.
این چهار زمینه نشــان می دهد دولت پزشکیان با چالشی جدی در صحنه تبلیغاتی 
روبه رو اســت و ســازمان رسانه ای دولت شایسته است بیشــتر و زودتر تجهیز شود و 
همچنین با ســرعت به نقدهای دلســوزان پاســخ دهد. برای نمونه نحوه عمل دولت 
پزشکیان با قتلی که شهریورماه در لاهیجان اتفاق افتاد ، مسئولانه بود. ضمناً در همین 
راستا نیروهای جامعه مدنی هم مسئولیت دارند. این نیروها هم شایسته است با نقدهای 
سازنده و مثبت با دولت مواجه شــوند و با سیاست رسواسازی در فجازی در تخریب 

دولت همراهی نکنند.

WW اشاره به دو چالش
پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی اش به درستی بر رفع تحریم های اقتصادی و ایران سوز 
تأکید کرد، اما رفع این تحریم ها ازیک طرف هر چه زودتر برای احیای اقتصاد ایران باید 
برداشته شــود و از طرف دیگر برداشتن تحریم ها کار سختی است و شاید سال ها زمان 
ببرد. لذا شایســته است دولت پزشکیان و تیم سیاست  خارجی اش خیلی  روی درمان 
این چالش کار کنند. نباید به امر روزمره تبدیل شود. اینکه گفته می شود اثر تحریم ها را 
باید خنثی کرد، البته کار خوبی است، ولی کافی نیست. چون ایران در مسیر توسعه اش 
به خاطر این تحریم ها از همسایه هایش دارد عقب می افتد )به ویژه در پروژه های بزرگراه ها 
و لوله های ترانزیتی و زیرساخت های دیجیتالی و هوش مصنوعی( و ادامه وضعیت فعلی 

غیر از کاهش رفاه مردم،  برای امنیت ملی ایران خطرناک است. 
اما چرا برداشتن تحریم ها امر بغرنجی است؟ به نظر می رسد براساس یک سیاست 
خارجی متوازن، اصل رفع تحریم هــا را همه در ارکان حاکمیت پذیرفته اند، ولی در راه 
اجرای رفع تحریم ها مشکلی بغرنج وجود دارد. بدین معنا که هم اکنون موضوع این است 
که چگونه می توان در گفت  وگو با آمریکا تحریم ها را برداشت؟ ظاهراً طرف ایرانی مشکلی 
ندارد، ولی آمریکا زیاد علاقه نشان نمی دهد. شاید یکی از علل بی علاقگی آمریکا  این 
باشد که اسرائیل  که عزیزکرده آمریکاست، با رفع تحریم ها مخالف است و چه بسا رفع 
تحریم های ایران را اسرائیل نسل کش به گروگان گرفته است. باز این سؤال مطرح می شود 
که چگونه می شــود این مشکل کارشکنی اسرائیل را حل کرد؟ به نظر می رسد فعلًا در 

عمل این پاسخ وجود ندارد.
ایران در برابر آمریکا نباید مقاومت خود را ترک کند. روابطش را با همســایه ها، با 
روســیه و چین و سایر نقاط جهان تقویت کند و تخاصم بین آمریکا و ایران را )از طریق 
گفت  وگو با آمریکا( مدیریت کند و تلاش کند تا رفع تحریم ها، اثر تحریم ها را در اقتصاد 
ایران خنثی کند. در واقع عملًا این راه در دســتور کار است و احتمال رفع اف ای تی اف 
هم هست، اما این راه کافی نیست و دولت پزشکیان با همکاری تیم سیاست خارجی و 
شورای امنیت ملی و بیت رهبری شایسته است بر ابتکارات عملی تری متمرکز شوند تا 
به صورت عزتمندانه شر تحریم ها از سر ایران برداشته شود. چون ادامه تحریم ها ایرانسوز 

است و زمان توسعه را از ایران می گیرد.
چالش دوم دولت پزشکیان  این اســت که در این شرایط تحریمی دولت پزشکیان 
اولویت های خود را در عمل گم کند. در ابتدا اشاره شد جامعه در شرایط نارضایتی است. 
عامه مردم گرفتار هستند، دیگر به حرف راضی نمی شوند و منتظر »عمل« هستند. دولت 
می تواند روی کارهای عملی ممکن تمرکز کند، و کارها را واقع بینانه اولویت بندی کند 
و با جلب مشــارکت مردم، در اجرای آن ها بکوشد. برای روشن کردن منظورم نیاز به 

کمی توضیح است.
پس از پیروزی پزشــکیان و در شرایط فعلی دلسوزان کشور پیشنهادهای مهمی به 
دولت داده اند. بگذارید مثالی عینی بزنم. اخیراً دکتر فروهر فرزانه، استاد دانشگاه شریف، 
بر امور زیر که نیاز کشــور و مردم است اشاره کرده بودند: فناوری های کاهش مصرف 
انرژی فســیلی )مصرف انرژی فسیلی کشور باید از معادل ۷ میلیون بشکه در روز به ۴ 
میلیون بشــکه معادل در روز کاهش یابد(؛ فناوری های تعدیل مصرف آب کشاورزی 
)مصرف آب شیرین کشاورزی از سالی ۸۰ میلیارد مترمکعب به ۴۰ میلیارد مترمکعب 
کاهش یابد تا محیط زیست کشور حفظ شود(؛ توسعه فنّاوری آب شیرین کن ها؛ کاشت 
۴ میلیارد درخت در عرصه های کوهستانی و جنگلی کشور برای بهبود آب وهوا؛ توسعه 
صنعت میکروالکترونیک ) که در طراحی آن قوی هستیم، ولی در امکانات ساخت آن 
ضعیف(؛ توســعه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و امنیت سایبری، رباتیک و هوش 
مصنوعی؛ توسعه شــبکه راه آهن به جای اتوبان سازی، توسعه حمل ونقل درون شهری 
اتوبوس و ریلی؛ توســعه علوم و فناوری زیستی، داروســازی، عصب شناسی و علوم 
شناختی؛ ســرمایه گذاری صحیح در توسعه صنعت نفت و گاز؛ توسعه انرژی های نو، 
فناوری چیلرهای جذبی خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی، سلول های فتوولتائیک؛ 
بهبود کیفیت آموزش در مدارس و دانشگاه ها با ابزار و افراد ممکن؛ توسعه مسیر شمال 
جنوب و ترانزیت کالا از طریق توســعه بنادر و راه آهن؛ توســعه فناوری های مرتبط با 
توریسم و هتلداری؛ توسعه همکاری فنی و فناوری با کشورهای پیشرو مانند چین، کره 

و ژاپن و در صورت امکان اروپا.
تمام محورهای فوق مهم است و محورهای دیگری هم هست که متخصصین دیگر 
روی آن تأکید دارند، اما نکته چالشی این است که دولت پزشکیان با کمک سازمان برنامه 
و وزارتخانه ها پس از بررسی و در آینده نزدیک، شایسته است محورهای عملی دولت 
خود را در یک افق یک ســاله و چهارساله روشن کند. به عبارت دیگر شایسته است که 
پزشــکیان با »برنامه عملی روشن« حرکت کند و در امور مختلف خود را غرق نکند. 
در شرایط فعلی رشد فقر، بیکاری، کنترل گرانی ها، تغییرات نرخ ارز، ناترازی در عرضه 
و قیمت ســوخت و برق و آب، نحوه برخورد با پوشش زنان، کندی سرعت اینترنت و 
فیلترینگ، کمبود برق، تهدیدات امنیتی از سوی آمریکا-اسرائیل، از زمره مواردی است 
که به صورت ملموس و روزانه مردم را آزار می دهد، هرچه دولت پزشکیان در کاهش این 

موارد موفق شود، رضایت مردم تا حدودی جلب می شود.

WWاصلاح طلبان و دولت پزشکیان
در حین مبارزات انتخاباتی شبکه های اجتماعی اصول گرایان خالص گرا گفتند 
جریان اصلاحات و جبهه اصلاحات در مواجهه با دولت پزشکیان متفرق شده اند. 
گفته ای که درســت نیست و نیازمند توضیح اســت. پیش از انتخابات جامعه ایران 
بــرای مدت طولانی با انواعی از معضلات و ناترازی ها روبه رو بود و هســت. نظام 

سیاســی از انتخابات سال ٩٨ بسته عمل کرد و به سختی تن به تغییرات داده است و 
به دنبال ســاختن »دولت یکدست« بود. لذا در چنین شرایطی از انتخابات ١۴٠٠ به 
بعد اصلاح طلبان تقریباً به دو گرایش تقسیم شدند. یک گرایش در جبهه اصلاحات 
برای تغییر وضعیت پیش آمده همچنان بر مشارکت فعال در انتخابات تأکید داشت و 
دارد. حتی در انتخابات ١۴٠٠ و ١۴٠٢ در انتخاب شــرکت کردند و در انتخابات ١۴٠٠  
از عبدالناصر همتی دفاع کردند و البته شکســت خوردند. در انتخابات ١۴٠٢ هم در 
انتخابات مجلس دوازدهم شــرکت کردند و توانستند در ایجاد فراکسیونی میانه رو 
)بین هشــتاد تا صد نفر( در مجلس اخیر نقش داشته باشند. صد وده  اصلاح طلب 
شناسنامه داری که بیانیه روزنه گشایی را در جریان انتخابات ١۴٠٢ امضا کردند، همه از 

همین گرایش نخست اصلاح طلبان بودند.
گرایش دوم اصلاح طلبانی بودند که با توجه به حجم نارضایتی ها و با توجه به نظارت 
ســخت گیرانه استصوابی شرکت در انتخابات ١۴٠٠ و ١۴٠٢ را مفید نمی دانستند و مثل 
گرایــش اول در انتخابات »فعال« نبودند، اما در انتخابات ١۴٠٣ آقای خاتمی که میان 
همه اصلاح طلبان مقبول است در انتخابات فعال شد و از پزشکیان حمایت کرد و جبهه 
اصلاح طلبان هم در انتخابات شــرکت کرد و از پزشکیان حمایت کرد. لذا در انتخابات 
١۴٠٣ اصلاح طلبان یکپارچه تر شدند. بااین همه وقتی داخل شخصیت ها و تشکل های 
جبهه نگاه می کردید گرایش اول در انتخابات گرم تر و فعال تر بود و گرایش دوم گرم نبود 
و بیشتر در انتخابات شرکت کردند ولی مثل دکتر ظریف در انتخابات فعال نبودند و کت 

درنیاوردند.
به نظر من با انتخابات ١۴٠٣ و پیروزی پزشکیان، نامزد جبهه اصلاح طلبان، دوباره 
گرایش اصلاح طلبی در جبهه اصلاحات فعال تر شــد و به نظر می رســد در انتخابات 
شوراها در ١۴٠۴ این یکپارچگی بیشتر  شود. در آینده نیز افرادی که به انتخابات در سیستم 

فعلی امید ندارند بیشتر به تحول طلبان می پیوندند. 
می تــوان گفت، الگوی سیاســی اصلاح طلبی در ١۴٠٣ الگــوی »تعاملی« بود نه 
»تقابلی«. با توجه به شرایط لغزنده جهانی و منطقه ای و با توجه به معضلات معیشتی، و 
کمبود خدمات زیرساختی و زیست محیطی که ایران با آن روبه رو است، راه نجات کشور 
توســل به مهم ترین دارایی در دسترس این کشور است. این دارایی و موتور مولد همین 
امکانات دولت ایران است. این دولت با گرایش توسعه گرایی می تواند کنار جامعه مدنی 
و کنار مردم، جامعه ایران را از معضلات فعلی اش و در این منطقه حساس بیرون ببرد و 
در مقابل پروژه سرنگونی طلبی و باز کردن دروازه های جهنم روی مردم ایران )به خاطر 

خشنودی نتانیاهو( بایستند.
آقای خاتمی محبوب ترین و مؤثرترین شخصیت سیاسی میان جبهه اصلاحات و میان 
میانه رو های کشــور است. او سرمایه-ای مهم برای جامعه مدنی ایران و ثبات سیاسی 
ایران است. خوشبختانه پیوند آقای خاتمی و دولت پزشکیان پیوند وثیق و دلسوزانه ای 

است. من افق مثبتی را در انتخابات ١۴٠۴ شوراها می بینم.

WW در چه دوره ای هستیم؟
اگر در توضیح نظری، دوره اصلاحات از رویکرد »دموکراتیزاســیون« و در دوران 
اعتدال از رویکرد »نرمالیزاسیون« سخن می گفتیم، دوره پزشکیان چه دوره ای است و 
با چه مفهومی متمایز می شــود؟ به نظر می رسد جامعه ایران همزمان در معرض امواج 
مدرنیته اول )جامعه ای که به سوی گسترش علم، تکنولوژی و بوروکراسی پیش می رود 
و متأســفانه با تخریب محیط زیست و رشد آسیب های اجتماعی رو به روست( و امواج 
مدرنیته دوم )جامعه ای که در آن با گسترش فن آوری های ارتباطات و اطلاعات، فراگیری  
بازاندیشی میان بیشتر افراد جامعه، عصر تخریب محیط زیست و عصر عدم تعین نسبت 
به آینده و فرایند رسواسازی و سیاه نمایی از وضع موجود در فجازی( است. به بیان دیگر 

جامعه ایران جامعه ای است که هم توانایی ها و هم بحران های مضاعف دارد.
چند دهه پیش نخبگان برای تغییر و توسعه کشور به توسعه آمرانه از بالا )به وسیله 
دولت( یا توســعه از پایین )به وســیله انقلاب( فکر می کردند و این توســعه را خطی و 
خوش بینانه می دیدند، اما امروز دیگر چنین دیدگاه هایی غالب نیست. بسیاری از نخبگان 
متوجه شدند، در مسیر تغییرات ممکن است به جای دموکراسی پوپولیسم و اقتدارگرایی 
تقویت شــود و ممکن اســت پس از انقلاب جامعه با بی دولتی و ناامنی روبه رو شود و 
سرزمین ایران به مخاطره بیفتد. لذا در دوره فعلی »تغییرات تدریجی« نه »تغییرات دفعی 
و به ظاهر آوانگارد« بیشتر جدی تلقی می شود. همین طور الگوی سیاست ورزی  تعاملی 
و توافقی بر الگوی تقابلی رحجان پیدا کرده است )در دولت پزشکیان احمد میدری، وزیر 
کار، که اقتصاددانی نهادگراست از دیدگاه توافقی و سه جانبه گرایی-مردم، نهادهای مدنی 
و دولت-برای حل مشکلات دفاع می کند. این رویکرد در دفاعیه اش در نطق مجلس 

دوازدهم هنگام رأی اعتماد و در نطق معرفی اش در فجازی بیان شد.
دو ملاحظه مهم این تغییر گرایی تدریجی این اســت که برای رســیدن به گشایش 
سیاسی و دموکراسی ما به طور همزمان به دو عنصر نیاز داریم. یکی »جامعه قوی«؛ یعنی 
سازمان یابی در جامعه قوی شود و دوم اینکه ظرفیت خدمات رسانی دولت تقویت شود، 
یعنی ما به بوروکراسی شایسته سالارانه و کارا برای ارائه خدمات پایه به مردم نیاز داریم. 
نیروهای حامل تغییر اگر ملاحظه »جامعه و دولت با ظرفیت« را نداشته باشند، حتی 
اگر رژیم و قانون اساسی هم تغییر کند، دوباره در انتخابات افراد و گروه های مردم انگیز 

ظهور خواهند کرد.
به نظر می رسد در انتخابات ١۴٠٣ چنین نخبگان تدریج گرایی از نامزدی پزشکیان 
حمایت کردند و در شرایطی که در برابر او دو جبهه عظیم قرار داشت، او را با کمک مردم 
پیروز انتخابات کردند. یکی جبهه »خالص گرایان« بود که با امکانات مالی، رسانه ای و 
سازمانی بخش عمومی از جلیلی خالص گرا حمایت می کرد. دیگری جبهه »رسانه های 
ماهواره ای« )مثل تلویزیون ایران اینترنشــنال اسرائیلی( بود که به طور متمرکز از تحریم 

انتخابات حمایت و به پزشکیان مستقیم حمله می کرد و کاری هم به جلیلی نداشت.

WWآینده دولت پزشکیان
یکی از نقاط ضعف دوباره عیان شــده در انتخابات ١۴٠٣ و تغییرخواهی ایران رأی 
شکننده  رئیس جمهور منتخب با حضور چهل درصد در مرحله اول و سپس پنجاه درصد 
مشارکت کنندگان در مرحله دوم انتخابات بود و صحنه سیاسی از دوقطبی »تغییرخواهان« 
و »حافظان وضع موجود« به سه قطبی »تغییر خواهان«، »تحریم کنندگان« و »حافظان 
وضع موجود« تغییر پیدا کرد. لذا سؤال این است که آیا مسعود پزشکیان با جلب اعتماد 
بلوک تحریم کننده  انتخابات خواهد توانست به سوی توسعه و وفاق ملی حرکت کند و 

پایه رأی شکننده خود را افزایش دهد؟
باوجوداین نگرانی، من به عملکرد کنونی و آینده دولت پزشکیان خوش بین هستم. 
چهار دلیل برای این خوش بینــی دارم، بنابراین خوش بینی من از جنس خوش خیالی 
نیســت. دلیل اول این است که بیت رهبری و سپاه قصد رویارویی با دولت پزشکیان را 
ندارند و رهبری حامی موفقیت  دولت پزشکیان است. چون تشکیل دولت پزشکیان یک 
بازی برد-برد بین قوه مجریه و بیت بود. دلیل دوم اینکه پزشــکیان هم در نهاد ریاست 
جمهــوری و هم در هیئت دولت درمجموع مدیران شایســته و کاربلدی را به کارگرفته 
است. دلیل سوم اینکه پزشکیان شخصیتی مردم گرا و همراه درد مردم است و مردم انگیز 
و تبلیغات چی نیست. دلیل چهارم اینکه پزشکیان دارد مسائل حساسی چون: برخورد 
با زنان و دختران در موضوع پوشش؛ سرعت نت و رفع فیلتر، مشکل انرژی، نرخ ارز، 
اف ای تی اف، تحریم ها و ... را با ایجاد هماهنگی بین سه قوه و رهبری پیش می برد. ضمناً 
به نظر من اگر هر چه زودتر در غزه به نفع فلســطینیان آتش بس صورت بگیرد و ترامپ 

هم در انتخابات آمریکا شکست بخورد بر کامیابی های دولت پزشکیان افزوده می شود.

پینوشتها
۱. در این روز بالگرد مرحوم رئیســی در استان آذربایجان شرقی و در جریان بازدید 
از سد خداآفرین در نزدیکی روستای ورزقان، به خاطر بدی ناگهانی هوا، با کوه اصابت 
کرد و او و همراهانش، ازجمله وزیر خارجه، امام جمعه و استاندار تبریز و سرتیم حفاظت 

جان خود را از دست دادند. 
۲. در جریان انتخابات مجلس دوازدهم در اســفند ١۴٠٢، میان نخبگان »انســداد 
باوری« رواج داشت، به این معنا که انتخابات دیگر فایده ندارد و مردم هم در انتخابات 
شرکت نخواهند کرد. تا جایی که جبهه اصلاحات از دو ماه قبل می گفت این انتخابات 
مجلس، انتخابات معناداری نیست و در نتیجه در انتخابات جبهه اصلاحات لیست نداد و 
کار را به خود اصلاح طلبان واگذار کرد. به افراد و تشکل های اصلاح طلب گفتند که بدون 
ذکر نام »جبهه اصلاحات« می توانند در انتخابات شــرکت کنند یا نکنند. البته احزاب 

کارگزاران، اعتماد ملی و ندای ایرانیان و غیره در انتخابات شرکت کردند.
در چنین انســدادی صد و ده اصلاح طلب شناخته شده و شناسنامه دار با ارائه یک 
بیانیه تحلیلی )که به بیانیه روزنه گشایی مشهور شد( برابر این انسدادباوری موضع گرفتند 
و از الگوی سیاست ورزی تعاملی و تدریجی در برابر الگوی تقابلی و دفعی حمایت کردند 
و تأکید کردند انتخاباتی ســالم و دموکراتیک جزو اهداف اصلاحات اســت و اهداف 
اصلاحات، نباید پیش شرط شرکت در انتخابات اسفند ١۴٠٢ باشد. آن ها به خاطر ایران 
تأکید کردند که اصلاح جویان می توانند در شهرهایی که نامزدهای عاقل و میانه رو تأیید 
صلاحیت شدند، به کمکشان بشــتابند و روزنه ای بگشایند. خوشبختانه به رغم همه 
محدودیت ها در این انتخابات روزنه گشوده شد و بین هشتاد تا صد نفر میانه رو توانستند 
به مجلس راه پیدا کنند و تندروهای خالص گرا را محدود کنند. پزشکیان با کمک همین 
میانه روها و قالیباف و عدم مخالفت رهبری با وزرای پیشنهادی اش، توانست در همان 
ضرب اول تأیید همه وزرای کابینه را از مجلس اخذ کند. به بیان دیگر در اســفند ١۴٠٢ 
روزنه گشوده شد و در انتخابات ریاست جمهوری تیرماه ١۴٠٣»معبر« گشوده شد. از 
زمره کنشگران گرم انتخاباتی که در انتخابات ١۴٠٣ فعال شدند، همین روزنه گشایان بودند 

که به محض تأیید صلاحیت پزشکیان در ستاد او فعال شدند.
البته ادعای من این نیســت که بیانیه روزنه گشایی عامل اصلی پیروزی نمایندگان 
میانه رو در مجلس است، بلکه در درجه اول تلاش فردی خود نمایندگان میانه رو در این 
پیروزی مهم بود، ولی در واقع بیانیه روزنه گشا تلاشی تحلیلی و گفتمانی میان نخبگان 
اصلاح جو بود که آنان با وجدان آرام تر بتوانند در انتخابات ١۴٠٢ فعال باشــند و فعالیت 
انتخاباتی آن ها »خون شــویی« تلقی نشــود )در انتخابات ١۴٠٢ تحریمی ها شرکت در 
انتخابات را خون شویی خون های خیزش اعتراضی ١۴٠٢ توصیف می کردند(. چنان این 
جو قوی بود که بعضی از اصلاح طلبان پیشــرو و سخنگوی جبهه اصلاحات با تعابیر 
ســخیفی از صد و ده امضاکننده بیانیه روزنه گشا یاد کردند، آن ها را انشعاب گر و همراه 
نیروهای امنیتی نامیدند! برای نمونه به سخنرانی و نوشته دکتر محسن آرمین، قائم مقام 
جبهه اصلاحات، با نام »پایان این حرکت ]روزنه گشــایی[ انشــعاب است« در کانال 
خبری جماران jamarannews@ مراجعه کنید. اینجانب در همان کانال تحت عنوان 
»انتشار عمومی این سخنان سنجیده نبود و مایه تعجب است« به سخنان ایشان پاسخ 
دادم. برای آشنایی با رفت وبرگشت هایی که این بیانیه در محافل اصلاح جو برانگیخت 
به کانال hamidrezajalaeipour@ مراجعه کنید. البته شانس هم با اصلاح طلبان 

روزنه گشا همراه بود.
۳. ضمناً در این انتخابات تعداد زیادی از نامزدهایی که ثبت نام کردند صلاحیتشان 
تأیید نشــد. از میان چنین افرادی، امثال اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی، محمود 

احمدی نژاد، عبدالناصر همتی و عباس آخوندی امکان رأی آوری داشتند.
۴. در این انتخابات حدود شصت ویک و نیم میلیون ایرانی حق رأی داشتند. حدود 
بیســت وچهار و نیم میلیون نفر از آنــان پای صندوق رأی آمدند. در دور اول مســعود 
پزشکیان ده میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی و سعید جلیلی نه میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ 
رأی و محمدباقر قالیباف ســه میلیون و ۳۸۳ هزار رأی آورد. در مرحله دوم مشارکت 
افزایش یافت و حدود چهل ونه درصد واجدین شرایط )حدود سی میلیون و پانصد هزار 
نفر( در انتخابات شــرکت کردند. در این مرحله پزشکیان شانزده میلیون و ۳۸۴ هزار و 

۴۰۳ رأی و سعید جلیلی سیزده میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۹ رأی آورد.
۵. اف ای تی اف یــا FATF مخفف Financial Action Task Force اســت 
که اشــاره به گروه ویژه اقدام مالی دارد. این سازمان یک سازمان بین دولتی است که در 
١٩٨٩ میلادی به ابتکار هفت کشور صنعتی با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه 
با پولشویی ایجاد شد. بیشتر کشورهای جهان عضو این گروه هستند. بدون عضویت در 
این گروه تعاملات اقتصادی، تجاری و مالی با مشکل روبه رو می شود و چین و روسیه 
هم عضو این گروه هستند. اصول گرایان تندرو مخالف پیوستن ایران به این گروه هستند.

۶. جای بحث درباره این موضوع در این فرصت کوتاه نیســت، اما اتفاقاً انتخابات 
١۴٠٣ اثر ترمیمی داشــت و »پان ها« )یا جدایی طلبان( بیرون مرزی را ناکام گذاشت. 
زیرا در چهار دهه گذشــته معمولا روسای جمهور، از کرمان، یزد و مشهد بودند، ولی 
این بار در انتخابات ١۴٠٣، رئیس جمهور »آذربایجانی-کردستانی« است. در دهه اول 
انقلاب اگرچه رئیس جمهور و نخســت وزیر آذری زبان بودند، ولی متولد یا بزرگ شده 
تهران و مشهد بودند، ولی در ١۴٠٣ کسی رئیس جمهوری شد که بزرگ شده کردستان 

و آذربایجان است.

انتخابات۱۴۰۳ودولتتوافقیپزشکیان
یک بازخوانی تحلیلی درباره روندی که به شکل گیری دولت چهاردهم انجامید

سنجش: نگاه جامعه شناس

حمیدرضا جلائی پور
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران




